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ایلیــا موســایی| افشــین سراســیمه دویــد تــوی اتــاق. همان جــا 

«مهشــید!...» زن جــواب نــداد. تــوی درگاه ایســتاد. گفــت:

«بــا تــوأم!» زن یــک لبــاس ســفیدرنگ را از تــوی  افشــین گفــت:

کشــو برداشــت و بی اینکــه تا بزنــد، انداخــت تــوی ســاک بــزرگ 

ــدات  ــه ص ــی؟ این هم ــی کار می کن ــید داری چ «مهش ــکی. مش

زدم چــرا جــواب نــدادی؟» زن زیــپ ســاک را کشــید و دســته های 

بــزرگ را انداخــت روی شــانه اش. افشــین چهارچــوب در را محکم 

چســبید.

«بــرو کنــار!» افشــین هــردو  زن روبه رویــش ایســتاده بــود. گفــت:

«چــی کار می کنــی؟ وایســتا  دســتش را ســتون کــرده بــود. گفــت:

«مــن با تــو حرفــی نــدارم.» افشــین داد  حــرف بزنیــم.» زن گفــت:

«مــن دارم.» زن کــف دســت هایش را چســباند به گوش هایــش. زد:

«مــن نمی خــوام به حرف هــای تــو گــوش کنــم...» افشــین  گفــت:

«آخــری نــداره مــن  «خــب آخــرش که چــی؟» زن گفــت: بــاز داد زد:

فقــط می خــوام بــرم.» با آرنــج زد به پهلــوی افشــین کــه رد شــود.

افشــین اول هلــش داد. زن ســکندری خــورد و عقــب رفــت. بعــد 

خیــز برداشــت و محکــم به ســمت جلــو فشــار آورد. افشــین ســاک 

را دودســتی چســبید و طوری کشــید که انگار شــانه زن از جا کنده 

«ول کــن.» افشــین با مشــت محکــم زد به صــورت  شــد. جیــغ زد:

«آاااخ» صورتــش را گرفــت و نشســت. افشــین داد  زن. زن داد زد:

«به خــدا نمی خواســتم بزنمــت. احمــق بشــین، بــذار باهــات  زد:

حــرف بزنــم.» زن نگاهــش را دوختــه بــود به صــورت افشــین. فقــط 

«مــا همــه حرفامــون رو  شــمرده و بلنــد نفــس می کشــید. گفــت:

زدیــم... چیــزی نمونــده.» افشــین دســت زن را محکــم گرفــت.

قامــت نحیفــش کشــیده شــد ســمت لبه تخــت. افشــین آرام گفت:

«گفتــم بشــین!... بشــین!» زن نشســت. «بشــین!» بعــد داد زد:

«ببیــن فــردا با هــم می ریــم پرورشــگاه... بچه هــا  افشــین گفــت:

رو می بینیــم. مــا هــم می رویــم و در نوبــت گرفــتن بچــه ثبت نــام 

می کنیــم. اگــه از بچــه ای خوشــت نیومــد صــبر می کنیــم، یه مدت 

صــبر می کنیــم و باز می ریم... هــا؟ چــی می گــی؟ خوبــه؟» زیــر 

چشــم زن مویرگ هــای ریــز مثــل تارهــای بی شــمار کم کــم کبــود 

می شدند.

ــین  ــوام.» افش ــو نمی خ ــوام... با ت ــه نمی خ ــن بچ «م ــت: زن گف

«اذیتــم نکــن... اذیــت نکــن مهشــید... تــو مگــه چــی کــم  گفــت:

«مــن حــالم خــوب نیســت... داری؟» زن نگاهــش کــرد. گفــت:

«خــب می ریــم دکــتر... چــرا نمی فهمــی؟» افشــین گفــت:

«مــرض  می ریــم پیــش مشــاور ببینیــم چــی می گــه.» زن داد زد:

مــن تویــی.» زل زد به صــورت افشــین، بعــد محکــم با دســت زد 

«مــرض مــن تویــی... می فهمــی؟» دوبــاره زد تــوی  تــوی صورتــش؛

«از سرطــان بدتــری...» افشــین از جایــش بلنــد  صــورت افشــین؛

«تــو مگــه چــی تــوی  شــد. دســت گذاشــت روی گونــه خــودش؛

زندگی ت کم داری؟» زن با هردو دســت صورتش را پوشــانده بود 

«خــداااا... و زار زار گریــه می کــرد. وســط گریــه و هق هــق گفــت:

ــم  ــی ک ــو چ ــب بگ «خ ــین داد زد: ــم.» افش ــد... بدبخت ــن چق م

داری احمــق؟ خوشــی زده زیــر دلــت؟» زن هنــوز گریــه می کــرد.

افشــین دســت های زن را گرفــت و کشــید.

صــورت زن خیــس اشــک بــود و کبــودی زیــر چشــمش سرمــه ای 

«مــن آزادی نــدارم... آزادی نــدارم.» تیــره شــده بــود. زن گفــت:

افشــین دســت های زن را رهــا کــرد. همان جــا خشــکش زده بــود.

ــو  «ت ــرد. داد زد: ــگاه می ک ــه زن ن ــود و به گری ــتاده ب ــاکت ایس س

آزادی نــداری؟ به هرکــی بگــی خنــده ش می گیــره، مهشــید خانم 

تــازه یــادش افتــاده تــوی زندگــی ش آزادی نــداره... احمق جــان 

تــو که هرلباســی دلــت بخــواد رو داری می پوشــی! هرجــا دلــت 

بخــواد داری مــی ری، یــه روز مهمونــی با دوســتات، یه روز مهمونی 

مختلــط، آی مــن دوســت دارم یه بــار با دوســتام بــرم ســفر و تــو 

نباشــی، باشــه خانــم بفرمــا، اینــم کارت هرچقــدر دلــت خواســت 

ــفر، ــرم س ــی ب ــرد م تنهای ــوس ک ــروز ه ــن ام ــن، آی م ــرج ک خ

ــرو  ــا ب ــم بفرم ــای مســتقل باشــم، باشــه خان ــن زن می خــوام عی

گم شــو ســفر تنهایــی، بعــد از همــه اینــا حــالا اینجــا بشــین بــرای 

آزادی ت عــزا بگیــر، ایــن دســت مــن اگــر نمــک داشــت این جوری 

نمی نشســتی اینجــا منــو با حرفــات بچزونــی.» زن داشــت گریــه 

«هــه! هــه!  می کــرد. افشــین به نفس نفــس افتــاده بــود. گفــت:

«مــن آزادی نــدارم.» آزادی!» دهانــش را کــج کــرد و بــا ادا گفــت:

«مــن از همــه کارات خــبر دارم... اگــه بــرم دکــتر بــرای  زن گفــت:

کارایــی که کــردی چــی تجویــز می کنــه؟» افشــین با چشــم های 

ــده؟» زن  ــم جدی ــن فیل ــه ای ــت «چی ــت « گف « گف ــرد. ــگاه می ک وق زده ن

ــین. داد  ــورت افش ــیده زد به ص ــک کش ــد و ی ــد ش ــش بلن از جای

«بگــو بــرای کارایــی که تــو کــردی چــی تجویــز می کنــه؟ هــا؟» زد:
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 شکافتن سر یک مقنی در چاه عمیق
محمدجواد ابوعطا| بعد از افتادن سطل 

عمق چــاه، خبری خبر سنگین خاک به 

از مقنی نبود. او هیچ واکنشی به افرادی 

که او را صدا می زدند نداشت. همین موضوع نشان 

داد حادثه ای برایش رخ داده و قدرت تکلمش را گرفته 

است. دقایقی بعد با ورود فردی دیگر درون چاه،

مشخص شد که سطل به طرز دلخراشی به سر مقنی 

میان سال برخورد کرده و سرش را شکافته است و او 

قدرت بیرون آمدن از چاه را ندارد.

با اعلام وقوع حادثه برای یک مقنی در عمق صدمتری 

چاه در روستای اسماعیل آباد، حوالی بولوار توس،

نشانی  بلافاصله نجاتگران ایستگاه هفتم آتش 

مشهد، به محل حادثه اعزام شدند.

بررسی های اولیه باتوجه به اظهارات شاهدان نشان 

مقنی میان سالی برای حفر چاه به عمق  داد که 

صدمتری چاه فرورفته است و در میانه روز ناگهان 

به سر مقنی  یک سطل خاک درون چاه سقوط و 

برخورد کرده است.

با ورود نجاتگران مشخص شد که فرد حادثه دیده 

ناحیه سر زخمی شده است  به طرز دلخراشی از 

و امکان بالاآمدن از چاه را ندارد.

آتش نشانان با حفظ نکات ایمنی به منظور پیشگیری 

از حوادث احتمالی بعدی با استفاده از تجهیزات 

تخصصی و تحت نظارت تکنسین های اورژانس،

به طرز معجزه آسایی زنده از عمق چاه  این فرد را 

به سطح زمین منتقل کردند. فرد مجروح برای اعزام 

به بیمارستان تحویل تکنسین های اورژانس شد.

 تصادف مرگ بار پرایدها با عابر پیاده
ساله انگار  | مرد چهل وشش  بوعطا ا

حوصله نداشته است مسافت بیشتری خبر

برود تا به پل عابرپیاده برسد. او تصمیمی 

مرگ بار گرفته و نیمه شب ناگهان وسط بزرگراه پریده 

تا به آن سوی خیابان برود؛ اما آنچه نباید، رخ می دهد 

و او نه تنها یک بار بلکه در یک لحظه دوبار تصادف 

می کند و گویی دوبار طعم مرگ را می چشد. ماجرای 

تصادف هولناک بامداد روز گذشته در بزرگراه شهید 

میرزایی، عوامل امدادی و کارشناسان پلیس راهور 

را به محل حادثه بین پل فجر و پل رسالت در صدمتری 

کشاند. بررسی های اولیه نشان داد که فردی هنگام 

عبور از عرض بزرگراه با یک خودرو پراید که سرعت 

زیادی داشته است برخورد کرده و به وسط بزرگراه 

پرتاب شده است. در ادامه نیز یک پراید دیگر دوباره 

با سرعتی زیاد با او برخورد می کند. تکنسین های 

اورژانس با حضور در محل، مصدوم را به بیمارستان 

منتقل می کنند، اما او در میانه راه به علت شدت 

جراحات جانش را از دست می دهد. به گفته رئیس 

پلیس راهور مشهد، کارشناسان مربوط علت حادثه 

را ۵۰درصد ناشی از سرعت زیاد و بی توجهی راننده 

۵۰درصــــد عــابــرپــیــاده به علت  پــرایــد به جلو و 

استفاده نکردن از پل عابر پیاده که در همان محدوده 

بوده است، اعلام کرده اند. سرهنگ عباس عابدینی 

ابراز تأسف از این سانحه هولناک، گفت: وجود  با 

پل های عابرپیاده در خیابان ها اطمینان خاطری هم 

برای عابران و هم برای رانندگان است؛ اما با وجود 

این، شاهد استقبال نکردن مردم از این معابر هستیم.

آخر خط

بگــو بــرای کارایــی که تــو کــردی چــی تجویــز می کنــه؟ هــا؟

روی
خطحادثه

مهدی قرآنی 

  پــرســه زنــی هــایــشــان 

ــارک هــای گزارش پ در یکی از 

مشهد  شهر  شیه  حا

ن  شا   یی شنا آ جب  مو

گیری رفاقتشان  یکدیگر شد و شکل    با

از همان ابتدا با بزهکاری گره خورد. زمانی 

از عمر دوستی مجرمانه آن ها نگذشته بود 

که نقشه های پلید خود را در کوچه و خیابان 

اجرا کرده و به جان مردم بی گناه افتادند.

پیر و جــوان یــا زن و مــرد برایشان فرقی 

نمی کرد. زاغ زنی رهگذران و خفت کردن 

آن ها، برنامه هر شبشان شده بود. زمانی 

کناری گیر  در گوشه و    که طعمه خود را

می آوردند و ضمن فحاشی با تیغ برهنه 

قمه، او را تهدید به مرگ می کردند که اگر 

داروندارش را ندهد، چه می کنند و چنان.

امــا عمر ایــن دوســتــی مجرمانه شان 

در چهارمین روز اردیبهشت ماه به پایان 

رسید. مأموران دست آن هــا را خوانده 

و در یک عملیات ضربتی دماغ دو جوان 

قمه به دست را به خاک مالیدند. جوانانی 

که برای خود لقب «عقرب» را انتخاب کرده 

بودند.

انکار حقیقت برای فرار از واقعیت

ــال دارد و دیگری  ــا ۲۲س یکی از آن هـ

ــار اعــتراف  ۲۴ســـال. هیچ کدام زیــر ب

نمی رفتند و به نوعی می خواستند در حق 

یکدیگر رفاقت را تمام کنند. اما همین که 

انتظارشان است  در  متوجه شدند، چه 

و مأموران پلیس از دور شاهد و نظاره گر 

همه رفتارشان بوده اند، برای اینکه پرونده 

خود را پاک جلوه دهند، همه تقصیرات 

را به گردن یکدیگر می انداختند.

د  پیشنها   به   عی بــود که ن مد شا   یکی

دوستش وارد این کار شده و دیگری نیز 

ادعا می کرد با تهدید دیگر متهم پا به این 

میدان بزهکاری گذاشته است. ولی آنچه 

در این پرونده انکارناپذیر بود، همکاری 

هر دو برای ارتکاب زورگیری های خشن 

در خیابان های مشهد بود.

آن ها درنهایت مُقر آمده و حقیقت این 

ماجرا را برملا کردند. افسر تحقیقات اولیه 

این پرونده که یکی از نیروهای کلانتری 

کوی پلیس است، اعترافات هر دوشان 

را ثبت و ضمیمه پرونده شان کرد.

زورگیری موتورسیکلت و گوشی همراه

سارق بیست ودوساله در برگه اظهاراتش 

«به پیشنهاد یکی از دوستانم  نوشته است:

ایــن کــار را شروع کــردیــم. او در زمــیــنــه 

مال خری گوشی های تلفن همراه مسروقه 

فعالیت دارد. وقتی با دوستم در پارک آشنا 

شدم و موضوع را به او گفتم، پذیرفت که مرا 

همراهی می کند. کارمان شده بود سرقت 

گوشی تلفن همراه و موتورسیکلت و فروش 

آن ها به شریک مال خرمان.»

سارق بیست ودوساله در ادامه اعترافاتش 

«در زمان سرقت سر و صورتمان  گفت:

را می پوشاندیم تا از سوی مردم شناسایی 

نشویم و بلافاصله بعد از زورگیری از محل 

دور می شدیم.»

وچهارساله نیز اعــتراف  ســارق بیست 

«در خیابان ها پرسه می زدیم و بعد  کرد:

از شناسایی مورد، به سراغش می رفتیم و با 

تهدید قمه ابتدا او را می ترساندیم و سپس 

می گرفتیم. برخی    همراهش را گوشی 

اوقات هم به سراغ موتورسواران می رفتیم 

و علاوه بر زورگیری، موتورسیکلت، گوشی 

ــت  پـــول نقدش را سرق تلفن هــمــراه و 

می کردیم.»

ــاراتـــش نــوشــتــه  ــهـ ــه اظـ ــ ــرگ ــ ب او در 

ــای تلفن هــمــراه  ــی ه ــوش ــه گ اســت ک

بین    ا ر سرقتی  ی  ها   رسیکلت تو مو   و

دوست   ۸۰میلیون ریال به  ۸میلیون تا

مال خرشان می فروخته اند.

ورود پلیس به پرونده سارقان قمه کش

اما روز گذشته پرونده این سارقان خشن 

توسط مــأمــوران کلانتری کــوی پلیس 

بسته شد، این افراد راهی زندان شدند.

فرمانده انتظامی مشهد آنچه در عملیات 

دستگیری این سارقان قمه کش اتفاق 

«عصر  افتاده است را این گونه شرح داد:

هــای نامحسوس  ــیــم  ت دیـــروز یکی از 

کلانتری کوی پلیس، هنگام گشت زنی 

در محدوده خیابان کوشش به دو جوان 

موتورسوار درحالی که سروصورت خود 

را پوشانده بودند، مشکوک شدند و این 

افراد را تحت نظر قرار دادند.»

: کنترل  ن گفت حمد نگهبا سرهنگ ا

مـــه داشــت  دا نامحسوس مظنونان ا

عابران پیاده  اینکه آن ها راه یکی از  تا 

را سد کرده و به رویش قمه کشیدند. همه 

این اتفاقات مقابل چشمان قانون رقم 

خورد و درســت زمانی که متهمان قصد 

زورگیری گوشی تلفن همراه این شهروند 

مشهدی را داشتند، مأموران سر رسیده 

و آن ها را محاصره کردند. دو جوان زورگیر 

هر  به  اما قصد تسلیم شدن نداشتند و 

طریق ممکن می خواستند از چنگ قانون 

بگریزند که در این لحظه تیغ برهنه قمه 

را به سمت مجریان قانون گرفته و به سوی 

آن ها حمله ور شدند. متهمان غافل از اینکه 

به زودی در برابر قانون به زانو درمی آیند 

به سمت ضابطان قضایی یورش برده 

این لحظه خلع سلاح و زمین گیر  که در 

شدند.

کشف جرم در بازرسی بدنی سارقان

این مقام ارشد انتظامی مشهد بیان کرد:

مأموران ما در بازرسی بدنی از متهمان،

، ه مسروقه ه تلفن هــمــرا دستگا شش 

ــال وجــه نقد بــه صــورت  ۲۰میلیون ری

بسته های ده هزار تومانی و یک قبضه قمه 

خون آلود را کشف و ضبط کردند. آن ها پس 

از اینکه به کلانتری کوی پلیس منتقل شدند 

در جلسه بازجویی ابتدا حاضر به همکاری 

با مأموران نظم امنیت اجتماعی نبودند؛ اما 

وقتی متوجه شدند که دستشان برای قانون 

رو شده است به هجده فقره زورگیری تلفن 

همراه و چهار فقره زورگیری موتورسیکلت 

در بولوارهای امت، مصلی، چمن و بزرگراه 

صدمتری اعتراف کردند.

سرهنگ نگهبان ادامه داد: البته این همه 

ماجرای پرونده گردانندگان باند موصوف 

به عقرب نیست و آن ها که روی گردنشان 

کوبی عقرب خودنمایی می کند، خال 

اظهاراتشان ضمن  در بخش دیگری از 

معرفی همدست مال خرشان، مخفیگاه 

خود را که در یکی از روستاهای اطراف 

مشهد قرار داشت، لو دادند.

قطعات پازل این پرونده یکی پس از دیگری 

به دست می آمد و سر جایش قرار می گرفت.

رئیس پلیس مشهد ضمن  موضوعی که 

اشاره به آن گفت: در مرحله بعدی این 

تفاق  ا   ه دوشنبه شامگا   در   عملیات که

کسب مجوز    نون با یان قا ، مجر د فتا ا

بازرسی    ه متهمان را ، مخفیگا یی قضا

کرده و تعداد هفت دستگاه تلفن همراه 

ه موتورسیکلت  ســه دستگا   مسروقه و

یــک مــاه گذشته توسط  در  سرقتی کــه 

متهمان از شهروندان مشهدی زورگیری 

شده بود، کشف شد. از همان ابتدا فرضیه 

افزایش جرم متهمان مطرح بود تا اینکه 

با کشف حقیقت این موضوع به یقین بدل 

شد. سرنخی که خیلی زود مچ سارقان 

ناچار، همه حقیقت  آن ها به  باز کرد و  را 

ــاش کردند. ف   شان را پرونده مجرمانه 

و دو و بیست وچهارساله  سارقان بیست 

در ادامه تحقیقات به ۱۱۱فقره زورگیری 

تلفن همراه و موتورسیکلت در بولوارهای 

طبرسی، خیام، شهید چراغچی، توس،

آباد    منطقه قاسم   ورز و بان کــشــا خیا

اعتراف کردند. خیلی زود همدست آن ها 

که اموال مسروقه را از متهمان می خرید،

در شهرک شهید رجایی شناسایی و ردزنی 

و در مخفیگاهش به دام افتاد.

ضرب و جرح شهروند مشهدی با قمه

سرهنگ نگهبان ادامه داد: سارقان که هر 

دو به قرص های روان گردان اعتیاد دارند،

روز گذشته در زمان زورگیری یک دستگاه 

مــردی جوان زمانی که  موتورسیکلت از 

با مقاومت او روبه رو می شوند، با ضربات 

قمه این شخص را زخمی کرده و ضمن 

باخته، تلفن  سرقت موتورسیکلت مال 

همراهش را هم سرقت می کنند. شاکی 

برای مداوا راهی بیمارستان شده است 

و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

فرمانده انتظامی مشهد گفت: پرونده 

یی  ی تعیین تکلیف قضا بــرا ن  متهما

در اختیار دادسرا قرار گرفته است و این 

افراد با دستور قاضی پرونده راهی زندان 

شدند. تعداد درخورتوجهی از شاکیان نیز 

با حضور در کلانتری کوی پلیس و دادسرا،

ها  ضمن شناسایی این افــراد علیه آن 

شکایت کردند.

انھدام باند «عقرب» در کوشش
سارقان خشن که با قمه از ۱۱۱ شهروند مشهدی زورگیری کرده بودند، شناسایی شدند و به دام افتادند
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

سقوط از ساختمان نیمه  کاره

سـهیل دیبا| ضربه  چنان سـخت بود که پس از آن دیگر نتوانسـت 

از جایش بلند شـود. کارگران دیگر، زمانی متوجه حادثه شـدند 

کـه فریـاد رفیقشـان میـان زمیـن و آسـمان در جـا میخکوبشـان 

کـرد. صـدای هولنـاک افتـادن از روی اسـکلت آهنـی سـاختمان 

چندطبقـه، بـرای چنـد لحظـه تمـام عملیـات سـاختمانی را در 

بهت فروبرد. پس از آن، سایر کارگران برای رسیدگی به وضعیت 

فـرد حادثه دیـده بـه سـمتش دویدند.

کارگـر مصـدوم شـده بـود و کلاه ایمنـی، او را از مـرگ نجـات داده 

بـود. سـوراخ روی کلاه نشـان دهنده همیـن موضـوع بـود. با اعلام 

حادثـه بـه آتش نشـانی و حضـور نجاتگـران ایسـتگاه های یـک و 

۲۸ در محـل، واقـع در بولـوار مطهـری شـمالی، آتش نشـانان در 

عملیاتـی تخصصـی تحـت نظـارت تکنسـین های اورژانـس پـس 

از انتقـال جـوان مجـروح بـه سـطح زمیـن، وی را بـرای انتقـال 

بـه بیمارسـتان سـوار آمبولانـس کردنـد. علـت دقیـق ایـن حادثـه 

توسـط کارشناسـان در دسـت بررسـی است.

تصاویر متهمان پرونده و کشفیات اموال مسروقه از مخفیگاه سارقان


